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Abstract 

Technology, due to its importance and position, has a long history in human life. The 

division of civilizational periods into the Stone Age, metal, and industrial revolution 

reveals to some extent such importance and necessity. However, following the 

developments in Europe in the new era, the methods of acquiring science and 

technology gradually underwent fundamental changes. This, in addition to making the 

West superior in terms of welfare, economic status, military status, etc., gradually made 

the use of new technologies and products an inevitable necessity for other societies. The 

important point in traditional societies, including Iran, is that the use of new 

technologies is not a simple transfer, but because of its effects on political, cultural, 

social and other foundations, it has faced major challenges. Accordingly, the present 

study tries to investigate their role in the transfer of technology in Iran with descriptive-

analytical method, using Geert Hofstede's theories and concepts in the field of cultural 

differences of societies. 
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آوري به ايران با  اجتماعي فراروي انتقال فن هاي فرهنگي و چالش
  برديدگاه هافستدتاكيد 

  *منصور طرفداري
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  چكيده
فن آوري به سبب اهميت وجايگاهش قدمتي به دارازاي حيات بشري دارد، تقسيم بنـدي ادوار  
تمدني به عصر حجر، فلز، انقلاب صنعتي تا حدي چنين اهميت وضرورتي را آشكار مي سازد. 

هاي كسب علم وفن آوري دچار به تدريج روشبا اينهمه، در پي تحولات اروپا در عصر جديد 
هـاي رفـاهي،   تحولات اساسي گرديد. اين مهم، گذشـته از برتـري بخشـيدن غـرب در زمينـه     

آوري ها ومصنوعات نوين را تدريجا موقعيت اقتصادي، وضعيت نظامي وغيره بهره گيري از فن
در جوامع سنتي از جمله براي جوامع ديگر به ضرورتي اجتناب ناپذير مبدل ساخت. نكته مهم 

ايران آنكه بهره گيري از فن آوري هاي نو يك انتقال ساده نبوده، بلكه بـه سـبب تـاثيراتش بـر     
اساسي مواجه گرديده است. بـر ايـن    بنيادهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي وغيره با چالش هاي

 وكاربست نظريـات و تحليلي   - اساس، پژوهش پيش رو مي كوشد با استفاده از شيوه توصيفي
نقـش آنهـا را در زمينـه انتقـال      مفاهيم گيرت هافستد در زمينه تفاوت هاي فرهنگـي جوامـع،  

 آوري در ايران واكاوي نمايد. فن

  ايران، جامعه، انتقال فن آوري، فرهنگ، هافستد. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
 البته احتياجات ناشـي  ت وآوري اس هاي بارز عصر جديد، رشد بسيار سريع فنيكي از ويژگي

توسـعه،گريـزناپـذير كرده اســت. بـر ايـن     الحآوري را بـراي كشـورهاي در ال فناز آن، انتق
كوشند تا بـا واردات فـن آوري ضـمن كـاهش سـطح       ييافته م تر توسعه رهاي كمواساس كش

ـــه   ـــافع دنبال ــرفته ازمن ــك پيش ــا ممال ــود ب ــتلاف خ ـــد  اخ ـــره ببرن ــز به ـــودن ني ــا ب  رو آنه
Chan&Fahad,2009,p:65) ايران از جمله كشورهايي است كه در بهره گيري از فن آوري هاي .(

غربي با اولويت نظامي سابقه طولاني دارد. از جمله در پي اختراع سلاح هاي آتشين نظير تفنگ 
) ق 908- 780) سلطان حكومت آق قويونلو (1453- 1478حسن (توپ شاهد استفاده اوزون و

  ).309: 1347روملو،از آن هستيم (
نظــامي، شــاهد ورود مصــنوعات عهــد صــفوي گذشــته از تــداوم رونــد اخــذ تجهيــزات 

بود از جمله ميسيونرهاي مذهبي دستگاه چاپي را براي انتشار كتاب به اصفهان آوردند   مختلفي
نــي بــه جامعــه ارمنــي اصــفهان البتــه بــه ســبب حــرام اعــلام شــدن آن توســط متوليــان دي و

). همچنين، در ايـن دوره، تجـار، جهـانگردان اروپـايي و     waterfield,1973:69يافت (  اختصاص
ميسونرهاي مذهبي به معرفي اختراعات جديد اروپايي در جامعه ايراني پرداختند. بـراي مثـال،   
رافائل دومانتس ميسونر و ايران شناس فرانسوي مواردي چون دوربـين، سـمعك وغيـره را بـه     

جديد نويسنده نوادرالعلوم را واداشت تا درمورد آنها توضيح دهـد   ايران آورد، اين رهاوردهاي
همه، به دنبال در هم تنيدگي مناسبات و مراودات خـارجي  ). با اين153و  152: 1372(حائري،

در دوره قاجار وبه خصوص بعد از انقلاب صنعتي روند انتقال فن آوري هاي نوين به ايران بـا  
ري آن اسـت كـه فـن آوري مقولـه     ر اين ميان، نكته مهم ومحـو فراز وفرودهايي ادامه يافت. د

ه ياسـي و اجتمـاعي سروكار دارد، كادي، سمستقلي نيست، بلكه با ارزش هاي فرهنگـي، اقتص
تواننـد بـه عنـوان عامـل يـا مـانعي بـراي انتقـال و انتشـار آن عمـل كننـد. ايــن عوامــل   مي

چند بعضي از انتقال هـا بيشترتحت تاثير ايـن عوامـل    هر دهـا وجـود داربـراي تمـام نوآوري
  )(Johnson et al,1997,p.40گيرند قرارمي

هاي جهاني ازيكسـو، جايگـاه مهـم    اهميت بحث انتقال فن آوري وهمسو شدن با پيشرفت
تجربيات تاريخي در اين زمينه ازسوي ديگر باعث شده، تا اين پژوهش تـلاش نمايـد عوامـل    

برانتقال فن آوري در ايران را براساس چارچوب هاي فرهنگـي گيـرت هافسـتد     فرهنگي موثر
محقق واستاد برجسته مردم شناسي سازماني مديريت بين الملـل بررسـي نمايـد. اهـم زوايـاي      
مدنظر هافستد در زمينه تفاوت هاي فرهنگي عبارتند از: فاصله قدرت، اجتناب ازعدم قطعيـت،  
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مقابل زن گرايي، جهت گيري بلند مدت در ، مردگرايي در مقابلفردگرايي در مقابل جمع گرايي
  ).1397كوتاه مدت، لذت جويي در مقابل خويشتن داري (راجي 

در زمينه انتقال فن آوري به ايران پژوهش هاي متعددي صورت گرفته از جمله مهدي زاده 
فن آوري بيشتر بـر   ) در مقاله اي تحت عنوان شناسايي عوامل موثر بر انتقال1389همكاران ( و

مواردي چون سرمايه گذاري ونقش دولت وكسب اطلاعات دقيق از فن آوري هـاي خـارجي   
) در مقاله خود با نام بررسـي روش هـاي انتقـال    1391تاكيد كرده اند. اميرخاني واسفندياري (

روش هـاي اكتسـاب فـن آوري و    اثربخش فن آوري بـه بررسـي مراحـل انتقـال فـن آوري،      
) در تحقيقـي جايگـاه   1389اساسي در اين زمينـه پرداختـه انـد. ابـزري وكرمـي (      هاي اولويت

 مديريت انتقال فناوري مباحثي چون آشنايي با بازار، چگونگي انتخاب فن آوري، دانش لازم و
اي ضـمن بررسـي   ) در مقالـه 1395مواردي از اين دست پرداخته اند. صفر دوست وهمكاران (

س مدل هافستد در اثر بخشي انتقال سازماني در حد اشاراتي كوتـاه  ابعاد فرهنگ سازماني براسا
انـد. سلماسـي زاده و   زمينه هاي اجتماعي وفرهنگي را درانتقال فن آوري مورد توجه قـرارداده 

 ) در مقاله اي با عنوان بررسي واكنش ايرانيان نسـبت بـه رواج كـالا و   1398برزگر هفشجاني (
ه.ق) كوشيده اند واكنش ايرانيـان   1264- 1324ال هاي محصولات خارجي در عصر قاجار (س

نسبت به مصنوعات وكالاها و فن آوري هـاي جديـد را در دوره مـورد بحـث مطالعـه كننـد.       
كوشد با بهره گيري از اين ديدگاهها با تاكيد برابعاد درپيوند با پيشينه تحقيق، نوشتار پيش رو مي

درانتقـال تكنولـوژي   ن ونقـش آن را  مطرح شـده توسـط هافسـتد خصوصـيات فرهنـگ ايـرا      
  نمايد.  بررسي

  
 آوري و فرهنگ انتقال فن .2

 رهنگامي كه با واژگاني نظي ـ وصآوري يا تكنولوژي واژه اي است با استفاده گسترده، بخصفن 
انـد.   ي شدن همراه مي شود. محققان متعددي فن آوري را تعريف كـرده د و صــنعتتوسعه، رش
ها، دانش و رويه هايي براي سـاخت، ازمهارته اي آوري را مجموع فن  (1968)ل ازجمله مري

عنوان  اگراوال انتقال فن آوري را بـه .(Jafarieh,2001, p12) .ددانكاربرد و انجام چيزهاي مفيد مي
 ـ  رناحيه ديگ ـ ارتباطات، تبادل و اسـتفاده از فن آوري يك منطقه يا ناحيه اقتصادي بـه د مـي دان

)Jafarieh,2001)عنوان انتقال توانمندي براي توليد يك انتقال فن آوري را به  (1986)نائيس .) چس
 ـ هـايي در كشـور ديگـر مـي     ركتبــه ش ـ  ورهاي يـك كش ـ  ركتمحصول يا فراينـد، از ش  ددان

(derakhshani.1983,p.27-45).   
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تقال موفقيت ان رب ذاراكتورهاي مهم تاثيرگد عوامل فرهنگي از فدهنشان مي ددمطالعات متع
ــ فــن ه، مرزهــا و د كــدهــداخــل يــك فرهنگــي رخ مــي  ال فــن آوري درآوري هســتند. انتق
 ودداده ش ـ اردر درون آنها انتقال و انتش ـكنـد كـه نـوآوري بايـد هايي را تعيـين مـي دوديتمح

(Johnson et al,1997,35-47)ــي و اجتمــاعي يـــك كشــــور   . همچنين، ارزش هاي فرهنگـ
نحـوه نگـرش مـردم بـه      اريخي برمذهبي، روابط (عادات) ت دئولوژيك وقايد ايشامل سنتها، ع

اعي و هـاي ارزشـي اجتم ـ  و درك سيسـتم  اهير فراواني دارنـد. بـراين اسـاس،آگ   آوري تاثي فن
د آوري را افــزايش مــي دهــ آميــز فــن ، امكــان انتقــال موفقيــتاهــ گيــري هنگــي در تصــميمفر

Jafarieh,2001,84) .( 

هاي ف تفاوتمشهورترين و پركاربردترين چهارچوب تئوريك براي تعريشايد يتوان گفت 
د نامبرده شش بع ـ .فرهنگي ميان كشورها و مقوله توسعه يافتگي توسط هافستد ارائه شده است

جمـع گرايـي، مردگرايـي در مقابـل     فاصله قدرت، اجتناب ازعدم قطعيت، فردگرايي در مقابل 
جويي در مقابل خويشتن داري را بل كوتاه مدت، لذت گرايي، جهت گيري بلند مدت در مقا زن

و  92 و 1388:91 فخرآبـادي،  رده است (مـرادي و براي توصيف تفاوت بين جوامع مشخص ك
كوشد با مروري بر عملكرد وجايگـاه حكومـت هـاي ايرانـي در      ). اين نوشتار مي1397راجي 

 مطـرح شـده توسـط هافسـتد را بـا     انتقال آن به عنوان زمينه ضروري، ابعـاد   زمينه فن آوري و
  دهد. رويكردي تاريخي مورد بحث قرار مي

 

  آوري هاي ايراني در انتقال فن مروري بر عملكرد حكومت .3
غرض از پرداختن به اين بحث پردامنه و گسترده يعني از صفويه تا عصر حاضـرمطالعه عميـق   
تاريخ انتقال فن آوري در ايران عصر ديد نيست بلكه مروري دقيق در اين زمينه است تا زمينـه  

بايـد گفـت در ايـران عصـر صـفوي و      كاربست ديدگاه هاي هافستد فراهم آيد.بر اين اسـاس  
اسـماعيل اول   شكست چالدران استفاده گسترده از تفنگ و توپ توسط شاهخصوص بعد از  به
ــور، ه.ق) مورد 930- 907( ــت (فلـ ــرار گرفـ ــه قـ ــد در دوره 234، 1387 توجـ ــن رونـ ). ايـ

ق) نيز ادامه يافت، اما در آشفتگي هاي بعد از شـاه تهماسـب تـا     984- 930يكم (  تهماسب شاه
توجـه بـه ايـن مهـم كـاهش يافـت.        يق) تاحـد  1038- 996روي كارآمدن شاه عبـاس اول ( 

عباس اول صفوي با ايجاد حكومت متمركز ومطلقه مجالي يافت استراتژي نسـبت روشـن     شاه
در زمينه فن آوري با اولويت نظامي در قالب كوشش بـراي ايجـاد ارتشـي جديـد اتخـاذ كنـد       

). تحت نظارت شاه عبـاس بحـث فـن آوري نظـامي در چنـد جهـت نسـبتا        28: 1355  (دلند،
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شده پيگيري شد: انتقال فن آوري از اروپـا ونيـز سـلاح هـاي غنيمـت گرفتـه شـده از         حساب
عثماني، استفاده از دانش و تجربه نسبتا به روز خـارجي ازطريـق دعـوت متخصصـاني چـون      
برادران شرلي و بومي سازي آن به شكلي حرفه اي بود. بر اثر حمايت شاه، استادان تفنگ سـاز  

ن تفنـــگ هـــا را مـــي ســـاختند ي مخصـــوص و مجهـــز بهتـــريهـــاايرانـــي در كارگـــاه
ق شـاه عبـاس زمينـه سـاخت تفنـگ و      ). بر اثر نظارت هاي دقي ـ98- 1362،97شرلي،  (برادران

ب و همچنـين تـوپ زنبـورك در    خصوص توپ هاي سنگين، انواع تـوپ هـاي قلعـه كـو     به
ساخت تجهيـزات  هاي سلطتنتي فراهم آمد وضمن تقويت سپاه ايران، كشور را به لحاظ  كارگاه

  نظامي درشرايط خوبي قرار داد.
سـتوار اسـت تـا سيسـتمي مـنظم و      از آنجايي كه ساختار استبدادي بيشتر برعملكرد فـرد ا 

كند والبته بحث انتقـال  ها نيز تغيير ميها وبرنامهمند در نتيجه اغلب با تغيير حكام سياست قاعده
اس، در دوره جانشينان شـاه عبـاس اول رونـد    آوري نيز از اين امر مستثني نيست. بر اين اسفن

ق با سياسـت هـاي عهـد شـاه عبـاس      انتقال، بومي سازي، توسعه كارگاهها و انتقال دانش مطاب
نرفت. براي مثال، صنعت توپ سازي در دوره شاه سليمان تاحدي به فراموشي سپرده شد   پيش

نعت را به ياري و نظارت ). هرچند شاه سلطان حسين ناگزير شد اين ص143: 1346 (سانسون،
  ).164، 1343فرانسويان تا حدي احيا كند (لاكهارت،

ته از امـور نظـامي رونـد انتقـال     درعصر صفوي به خصوص دوران شاه عبـاس اول گذش ـ  
آوري در راستاي شكوفايي صنعت داخلي شكلي جدي يافت. از جمله شاه عبـاس بـا دادن    فن

 جمله كمپاني هند شـرقي توانسـت از سـرمايه و    آزادي هاي مذهبي به كمپاني هاي خارجي از
عصـر  هاهي مختلف در شهرهاي گوناگون ايران بهـره ببـرد. در ايـن   دانش آنها در ايجاد كارگاه

هرچند سازمان در مفهوم جديد وجود نداشت، اما همسو با قدرت حاكميت، اصناف و ساختار 
ونـه اي نسـبتا موفـق عمـل كنـد.      ديوان سالاري سنتي توانست در زمينه انتقال فن آوري بـه گ 

حمايت حكومت و ايجاد روابط خارجي مستحكم باعث شكوفايي صنايع داخلي گرديـد و در  
نـه شـكوفايي اقتصـاد كـلان را     توجه متعادل به ديگر منابع درآمـد چـون كشـاورزي، زمي    كنار

  ).12: 1381آورد (رزاقي،  فراهم
ايي چون حمله افاغنه وآشـفتگي  فارغ از سياست هاي متفاوت حكام، هجوم ها وشورش ه

ناشي از تغيير سلسه ها و حكومت ها زمينه هاي اوليه وضروري انتقال و بومي سازي فن آوري 
را از ميان مي برد. در واقع بي ثباتي سياسي ناشي از تغيير حكومت ها يا نزاع بر سرجانشيني از 

مينه انقطاع انتقـال فـن آوري را   عوامل مهمي بود كه از ايران جامعه كوتاه مدت ساخته بود و ز
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شدن  پخانه در عصر صفوي و تا حدي بوميفراهم ساخت. براي مثال، برغم پيشرفت صنعت تو
آن، به سبب آشفتگي هاي بعد از سقوط صفويان با آغاز جنگ هاي ايران و روسيه، ايران فاقـد  

قلعه كوب  نگين و). فقدان توپ هاي س212/ 1: 1368هرگونه كارخانه توپ ريزي بود (نفيسي،
كـرد، در نتيجـه بنـا بـه ضـرورت       سپاه ايران را در مقابل ارتش روس دچار مشـكلات جـدي  

چيز دوباره از نو شروع شد و شاهزاده عباس ميرزا ناگزير براي اخذ فن آوري با اولويـت    همه
ها نظامي براي حفظ حكومت ابتدا دست به دامان فرانسويان ودرپي به هم خوردن مناسبات با آن

  به انگليسي ها روي آورد.
اقدامات عباس ميرزا از چند سو دنبال شد: انتقـال فـن آوري نظـامي وحتـي غيرنظـامي از      

گيـري از فـن آوري بـا اسـتفاده از     خارج، فراهم آوردن زمينه هـاي علمـي وفنـي بـراي بهـره     
و متخصصان خارجي و فرستادن تعدادي از دانشجويان به دول اروپايي بـراي كسـب مهـارت    

دانش لازم در اين زمينه. ازديگر اقدامات عباس ميرزا اصلاحات اداري و مـالي كـه گذشـته از    
سروسامان دادن به امور مالي جهت تامين هزينه هاي اصلاحاتش سازمان ديوان سـالاري را در  
 زمينه نوسازي چابك تر وهماهنگ تر مي كرد. در كنار اين گام هاي عملـي طـرح او مبنـي بـر    

ك هاي صنتعتي اروپايي نشين كه ساكنان درقبال امتيازهايي چون زمين خانه وآزادي ايجاد شهر
مذهبي بايد مبادرت به تاسيس كارخانجات صنعتي و ايجاد مراكز آموزشـي بـه تعلـيم جوانـان     

: 1396ايراني بپردازند، بيانگر ايده هاي مهم اين شاهزاده قاجاري است (فرهمنـدزاده وديگـران،  
138.(  

شت عباس ميرزا و قتل صدراعظم كاردانش ميرزاي قائم مقام، اختلافات بر سر درپي درگذ
توجهي قرار گرفت. هرات، بي كفايتي حاج ميرزا آغاسي اقدامات اصلاحي عباس ميرزا مورد بي

در دوران صدارت اميركبير ماجراي كهنه دوباره تكرار شـد. اميـر كوشـيد در پرتـو اصـلاحات      
اماتي چون تاسيس دارالفنون و ايجاد رشته هـاي مهندسـي، پزشـكي،    اداري بااقد - نظامي، مالي

معدن شناسي وغيره، همچنين بـا اقـداماتي چـون تاسـيس آزمايشـگاهها و چاپخانـه، ترجمـه        
 هاي علمي به فارسي، ايجاد كارخانه ها و فرستادن افراد به اروپا جهت آشنايي با علـوم و  كتاب

  ).151: 1387نتقال دانش و فن آوري بردارد (شميم،فنون جديدگام هاي مهمي در نوسازي و ا
درپي قتل اميركبير طرح هاي عظيم صنعتي و تلاش هاي او در دانش وانتقال فن آوري نيـز  

شـاه اقـداماتي در ايـن زمينـه     بومي سازي آن كنار گذاشته شد. پس از اندكي وقفه ناصـرالدين  
سالاري به ساختار تغييرتشكيلات قديمي ديوانداد كه از جمله مهمترين آنها كوشش براي   انجام

نيز  بوروكراتيك جديد بود كه به سبب نقش آن درايجاد سازمان هاي جديد براي بسط دانش و
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انتقال فن آوري حياتي بود. يكي از مباحث چالش برانگيز ايـن دوره امتيـازات مختلفـي چـون     
لي آن اسـتفاده از سـرمايه خـارجي،    امتياز رويترز است كه به بيگانگان واگذار شد كه هدف اص

جذب وانتقال فن آوري بود كه با منتفي شدن آن، اين موارد كنار گذاشـته شـد وسـرمايه داري    
  ).291: 1395دولتي و سپس اقتصاد نفتي جايگزين آن شد (قانع بصيري، 

با اينهمه، ايران از عصر ناصري به بعد شاهد گسترش روزافزون موسسات مالي، شركت ها 
دانش و فن آوري اهميـت داشـتند.   كارخانجات بود كه به عنوان پيش شرط هاي مهم انتقال  و
جمله اينها، صرافي تومانيانتس بود كه در عرصه مالي وبانكداري فعاليت مي كرد، اما پـس از  از

يك دوره شكوفايي به سبب فعاليت بانك استقراضي و بانك شاهنشاهي كه به ترتيب وابسته به 
د گرديـد (پورمحمـدي املشـي و    س بودند و نيز عدم پشتباني دولـت دچـار ركـو   روس وانگلي

هاي ديگر نظير كمپاني ارباب جمشيد هم بـه سرنوشـت   ). غالب شركت29- 6، 1396وند، آدينه
  مشابهي گرفتار آمدند.

هـاي   بنگـاه  فقط رقابت خارجي ومقوله استعمار زمينه ساز عدم موفقيت موسسات مـالي و 
مواردي چون نا امني سرمايه، عدم وجود سازمان هاي متناسـب، نبـود دانـش     تجاري نبود بلكه

فني در اين راستا اهميت زيادي داشت. اين مشكلات برغم كوشش هاي انجام شده از  علمي و
 زمان عباس ميرزا تا سپهسالارهرگونه كوشش براي اصلاحات و ورود فـن آوري را سـطحي و  

از مشكلاتي كه باعث شـد غالـب كارخانجـات وصـنايع در     ناپايدار مي نمود. براي مثال، يكي 
دوره قاجار از كار بيافتند و به قولي روي خاك بپوسند، نبود متخصص ودانش فني براي تعمير 

ــود (رجــايي، و ــرغم اين113: 1393نگهــداري آنهــا ب ــه خصــوص از ). ب هــا در دوره قاجــار ب
اف، راه آهـن يـا همـان    لگـر ناصري فن آوري هاي نـوين متعـددي نظيـر بـرق، تلفـن، ت       عهد

  ).179دودي وارد ايران شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت (شميم،  ماشين
سالاري كهن به ساختار بوركراتيك جديد عصر پهلوي اول با اقداماتي چون تبديل ديوان در

كه زمينه اداري وسازماني جذب فن آوري را فراهم آورد، بي اعتنايي به مخالفت ها نسـبت بـه   
رنيزاسيون، سرمايه گذاري دولتي وكوشش براي تربيت نيـروي متخصـص از طريـق مراكـز     مد

علمي چون دانشگاه تهران، حمايت ازسرمايه گذاري غيـر دولتـي نخسـتين گامهـاي جـدي و      
دراثـر تـلاش هـاي بيـدريغ رضاشـاه      پيوسته در زمينه انتقال فن آوري آغـاز گرديـد. هرچنـد    

، صنعت برق، راديو و غيـره و بـه خصـوص صـنايع سـبك      هاي زيادي نظير راه آهن آوري فن
گسترش يافت، با اينهمه، در پايان اين دوره ايران نسبت به ديگر كشورهاي آسيايي چون ژاپن، 

  ).52، 1371چين وحتي همسايگاني چون تركيه در عرصه فن آوري فاصله زيادي داشت (فلور،
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وانتقـال آن بـه ايـران از دوسـو     توسعه صنعت نفت درعهد پهلوي اول به لحاظ فـن آوري  
هـا،   اهميت داشت: يكي ورود فن آوري هاي مخصوص اين صنعت نظيـر حفـاري، پالايشـگاه   

خطوط انتقال نفت وديگري فراهم آوردن سرمايه وپول لازم براي انتقال فن آوري بود. هرچنـد  
طريق لغـو  ايرانيان در صنعت نفت نقشي نداشتند و كوشش رضاشاه براي كنترل اين صنعت از 

قرارداد دارسي بنا به دلائلي چون نگراني ازضبط دارايي هاي ايران و ناتواني فني در اداره آن به 
). برغم ايـن  179: 1384شكست انجاميد و ناگزير به معاهده مشابه با دارسي تن داد (آبراهاميان،

كت ايرانيان در او كوشيد با وادار كردن كردن انگليسها به تاسيس دانشكده صنعت نفت و مشار
بـا اينهمـه هنگـامي كـه نفـت در       مسائل فني زمينه كنترل كشور را برصنعت نفت فراهم آورد.

ملي گرديد وانگليسي ها دست ازفعاليت كشيدند عملا توليد نفت متوقـف گرديـد.    1329  سال
مرداد وسقوط دولت مصدق پذيرش پيشنهادات شركت هـاي نفتـي غربـي     28در پي كودتاي 
درصـد درآمـد نفـت دسـت يافـت. هرچنـد در تـداوم سـنت          50اه بـه حـدود   محمد رضاش ـ

هاي ايراني بخش وسيعي از درآمدهاي نفتي صرف خريد تجهيزات نظامي گرديد، امـا   حكومت
مراكز  با بوروكراتيزه تركردن سيستم اداري، شكل گيري سازمان هاي جديد، تاسيس مدارس و

- 42نه ها، توسعه ارتباطات وغيره بين سال هاي دانشگاه و تاسيس كارخا 16آموزشي از جمله 
  ).528: 1384يك انقلاب صنعتي كوچكي به وجودآورد (آبراهاميان، 56
  
  درتة قفاصل .4

واردي چـون اسـتبداد، اختيـارات    در پژوهش هاي تاريخي بحث فاصله قدرت بيشتردر قالب م
د ديدگاه محقق تاريخ را هافست اول قدرت و فاصله حكومت با مردم بحث مي شود. ديدگاه  نفر

تر مي سازد و مقوله كلان نـابرابري توزيـع قـدرت دريـك كشـور را مطرح كي سازد كه  دقيق
بندي  ها در قالب دو دستهنظر او فرهنگدر سـازمانها و سلسـله مراتـب، انعكـاس مـي يابـد. از

ســاختارهاي   .گيرنـد كلي با فاصله قـدرت بـالا وفاصـله قـدرت كـم مـورد توجـه قـرار مـي         
ها در  هـاي سـازمان گيـري متمركـز، اختيـارات و اسـتفاده از قـوانين رسـمي، ازويژگي تصـميم

ايي بـا نـرخ پـايين نـوآوري و كشـورهاي بـا فاصـله قـدرت بـالا هسـتند. چنـين سـازمان هـ
وقتـي آزادي  اد د كــه افـر  گذشته از آن مطالعات نشان ميدهذيرش فن آوري مـرتبط هسـتند. پ

 ا وه ـ تري به ايده اد، آزادي كمها با فاصله قدرت زي فرهنگ تند وهس تري دارنـد، نـوآورتر بيش
 ـ  . در مقابل، فرهنگ.(Erumban,2006) دهند  پديده هاي جديد مي  رهاي با فاصله قـدرت كـم ب
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مراتـب اجتمـاعي   ك سلسـله  ي ته وبر برابري تمام افراد تاكيد داش د، وكنن روابط افقي تاكيد مي
  )(Janssen,2010  كنند مي ادپذير ايج انعطاف ت وتخ

از ديگرخصوصيات جوامع داراي فاصله زياد قدرت، غير مشاركتي بودن مـديريت، تمركـز   
قدرت، توام بودن قدرت با امتيازات مختلف و مواردي از اين دست است. در مقابل جوامع بـا  

قـدرت   صـميم گيـري برمبنـاي خردجمعـي، و    فاصله قدرت كم داراي مـديريت مشـاركتي، ت  
  گيرد.غيرمتمركز، تمايل به برابري، امكان بازخواست از قدرت را در برمي

مـه اركـان اجتمـاعي، اقتصـادي و     ترديد ماهيت ساختارسياسـي اثـرات مسـتقيمي بـر ه     بي
 و هر فرهنگ ايراني حكومت نقش دوگاندارد وجامعه ايراني هم از اين امرمستثنا نيست. د  غيره

گاه متضادي را در قبال انتقال وبهره گيري از فن آوري ايفا كرده است: از يكسو دسـت كـم تـا    
دوره رضاشاه متاثر ازمواردي چون موقعيت جغرافيايي، تنش هاي خارجي وآشوب هاي داخلي 

ظهور گردنكشان محلي تنها حكومت هاي مقتدر ومتمركز با ايجـاد نظـم اسـتبدادي شـرايط      و
ديگر ساختار حكومت هـا بـود كـه     ه را براي ورود فن آوري مهيا ساختند. ازسوينسبي و اولي

اساس آن استبداد وفرديت از شاه آغاز وتوسط حكام ، نايبان حكـام و قـدرت هـاي محلـي     بر
 گوناگون در جامعه ايراني معنـا مـي يافـت، در غالـب مـوارد مـديريت غيرمشـاركتي بـودن و        

اين روند صاحب قدرت مي توانست: شخصه آن بود. نتيجه گويي به مردم مهمترين م پاسخ عدم
قـانوني   هيچ قاعـده و  به قولي چنين سيتسمي بر را بگيرد و بزند، بكشد يا اموال او هركس را«

  ).239، 1377نيست (زرگري نژاد، استوار
ت بـالا پيامـدهاي مختلفـي دارد:    جا كه به تجربه تاريخي مربوط مي شود فاصله قـدر  تا آن

گيرد و تدريج قدرت نابرابر بين افراد به شيوه هاي مختلفي جنبة مشروعى به خود ميبه جمله،از
تا حدي براي جامعه به امر عادي مي شود. گذشته از دشواري در تعامل با فرد صاحب قـدرت  

اى هـا و رفتاره ـ تدريج سطح تحملشـان نسـبت بـه تعامـل     كه افراد يك جامعه به نكته ديگر آن
در فرهنـگ اسـتبدادي تحكـم و    عـدالتي و ظلـم بـالا مـي رود. ديگـر آنكـه       غيرمنصفانه، بـي  

ه در سلسـله مراتـب فرودسـت و    گرايي تنها بـه نفـر اول قـدرت منحصـر نيسـت، بلك ـ     اقتدار
اداري، سازمان ها و همه اركان اجتماعي حتي درپايين ترين نهاد اجتماعي يعني خانواده   سيستم

به همين دليل با ساخت وفرهنـگ اسـتبدادي و نـه لزومـا     نيز اين فاصله قدرت انتقال مي يايد. 
استبداد يك فرد مواجه مي شويم. فرهنـگ اسـتبدادي مواردي چون شجاعت اخلاقي تـوام بـا   

كــه خصيصــه هــايي چــون  جــه آنكنــد. نتي جهــه مــيعواقــب جــدي موا تعهــد و انتقــاد را بــا
طلبـي، انفعـال و كناره گيري، مخفـي كـردن نارضـايتي و اعتـراض خـود از اوضـاع،        فرصـت
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چاپلوسي نسبت به بالادستي و زورگويي نسبت به فرودستان، ترجيح منافع شخصي بـر منـافع   
جمعي، خويشاوند نوازي، پولدار شدن سريع آن هم از آسـانترين راه و در نهايـت، سـكوت و    

  ).365:1392ايگزين مي شود (طرفداري، عدم انتقـاد در مقابل فساد ج
انقلاب مشروطه هرچند به لحاظ تئوريك تزلزلي در ساختار سياسي والبته فرهنگ استبدادي 
ايجاد كرد ودست كم درقالب مواردي چون قانون اساسي ضوابطي را برقدرت حاكم سـاخت،  

ارتباطي دچار فرديت و امنيتي،  –اما فاصله وجايگاه قدرت متاثر از فن آوري هاي نوين نظامي 
هـايي چـون دسـتگاه چـاپ، انتشـاركتاب،      تحكم بيشتر شد. توضيح بيشترآنكه انتقال فن آوري

روزنامه ومواردي چون تلگراف هرچند زمينه تزلزل ساخت اسـتبدادي را فـراهم سـاخت، امـا     
برخي فن آوري هاي نظامي و ارتباطي زمينه تحكيم حاكميـت هـا رافـراهم سـاختند. بهـروي      

داشـت   صرپهلوي در واكنش به موانع مختلفي كه در گذشته بر سر راه اصلاحات نوين قـرار ع
هـاي  گفتمان نوسازي با زور و حاكميت آمرانه انجام شد و البته بـا انتقـال گسـترده فـن آوري    

مختلف چون صنعت برق، ايجاد را آهن وغيره نخستين گام جدي را دراين زمينه برداشته شـد  
  ).5- 353: 1380(فوران،

درعصر پهلوي روند شتابان انتقال فن آوري اگر چه ضروري مي نمود ونتايج مثبتي داشت، 
اما با چندمسئله اساسي مواجه بود: يكي بحث توسعه نامتوازن بود يعني برغم شكل گيري نظام 
بوروكراتيك جديد ونهادهايي چون مجلس نظام قضايي اما اينهـا بـه مـردم سـالاري وكـاهش      

منجر نگريد، چرا كه اين نهادها به عنوان ابزاري براي قدرت شاه به حساب آمـد   فاصله قدرت
كرد. به اين گونـه پـس از مشـروطيت نـوعي     كه منويات اورابه صورت سلسله مراتب اجرا مي

). حاصل آنكه اين رويه آمرانه مشاركت 1383:148دولت سالاري مدرن به وجود آمد (كرونين، 
سـتوري را برجامعـه حـاكم كـرد.     ده انگاشـت وفضـاي امنيتـي ود   شهروندان را تا حدي نادي ـ

ــه  ــ    نكت ــري از ف ــره گي ــه به ــازي والبت ــم در نوس ــتفاده ازتحك ــر اس ــويي ديگ ــه گ ن آوري ك
بـا ابعـاد فرهنگـي ايـران را      نمود، نـوعي عـدم مطابقـت درسـت يـا غلـط را       مي  ناپذير اجتناب
نفوذ سنتي را عليه نوسازي يآورد كه خود زمينه واكنش جامعه وبه خصوص نهادهاي ذ  فراهم
  آوري هاي نوين در عهد پهلوي را پديد آورد. و فن

فاصله بالاي قدرت در ايران گذشته از مديريت تحكم آميـز وبـي تـوجهي بـه فرودسـتان،      
 امتيازات مختلفي را براي دارنده آن يا نزديكان اودر عرصه هاي مختلف سياسي و اجتمـاعي و 

 شت. به گونه اي كه از اواخر قاجار كه بحث سرمايه گذاري، صنعت والبته اقتصادي به همراه دا
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انتقال فن آوري در ايران جدي شد همواره در قدرت بودن يا پيوند با آن از شروط اساسي براي 
  پرداختن به آن محسوب مي شد.

  
  گرايي و فردگرايي جمع .5

ن حائز اهميت است پرداخت ماعي ايرانيكي از مباحث اساسي كه مطالعه ان در بحث تاريخ اجت
به دو مقوله جمع گرايي و فردگرايي است . در تعريف اين بعـداز نظريـه هافسـتد بايـد گفـت     

ارد، مـرتبط اســت. فرهنـگ هـاي    بـين فـرد و اجتماعي كـه بـه آن تعلـق د تر بـه رابطـه بيش
ن جوامع برصداقت و گرا افراد با گروه واجتماع خود عميقا احساس يگانگي مي كنند. دراي جمع

فاداري به گروه تاكيد مي شود تصميم هاي گروهي برتصميمات فردي ارجحيت دارد و رفتا  و
هاي فردگرا خود فرد افراد با قوانين، اهداف وارزش هاي گروه محك مي خورد، اما در فرهنگ

گروهـي  اميال شخصي اوست كه اهميت بيشتري دارد. درفرهنـگ فـرد گـرا وابسـتگي درون     و
  ).70- 57، 1393شود (نيكو گفتار،نمي اي ديدهگسترده

تمايل دارند كه تصميمات را خودشان بگيرند ولي در  تر مـردم در كشـورهاي فردگرا، بيش
 ـ     تر گرا بيش كشورهاي جمع جـا كـه نـوآوري بـا      آن د. ازبــا هنجارهـاي گروهـي تطبيـق دارن

رايي نسبت به نـوآوري و  گ د زياد جمعي متداول گروه مغايرت دارد، كشورهاي با تاكياهنجاره
هاي نوين پذيرش كمتري دارند. درمقابل، افراد در كشورهاي فردگـرا آزادي بيشـتري    آوري فن

 ـ  ان ديدگاهبراي بي هـاي   ترتمايـل بـه نـوآوري و پـذيرش ايـده      بـيش  نبنـابراي  د وهايشـان دارن
تعهـد، مقابلـه بـه مثـل،     را، ع گ ـهاي جم ـ چنين، در فرهنگ ). هم (Erumban,2006د دارن  جديد
شـود و در   تعادل ارج نهاده مـي  افوق وم ت ازها، وابستگي، هماهنگي، اطاع نتشغلي، س  امنيت
هـايي و خـود شـكوفايي ارج    را، اسـتقلال، خلاقيـت، اعتمـاد بـه نفـس، تن     فردگ ـ ايه ـ فرهنگ
  ).hofested,1997,p.124شود ( مي  نهاده

ه مورد بحث نشان از آن دارد كه فردگرايي تعمق در تاريخ اجتماعي ايران دست كم در دور
جمع در دومفهوم تاحدي متمايز به كار مي رود دريك معنا فردگرايي ميدان دادن به فرد است  و
علايق واستعدادهاي خود را شكوفا نمايد. فردگرايـي درايـن مفهـوم در حـد وسـيع بعـد از        تا

 ن انسان دوستي، انسان گرايي وتحولات اروپا در عصر رنسانس و دركنار تعريف مفاهيمي چو
 ).154: 1383مباحثي چون حقوق بشر آغاز ودر عصر روشنگري بـه بارنشسـت (جهـانبگلو،    

دربرداشت ديگر فردگرايي با نوعي خودخواهي توام است كه بيانگر ميـل انسـان بـه بـرآوردن     
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افـراد  منافع شخصي خود به هر طريق ممكن است، حتي اگر اين امر در تعارض منـافع ديگـر   
  قرار گيرد.

هاي بر اين اساس، ازيكسو با مفهوم فردگرايي مواجهيم كه معمولاً يكي از مهمترين شاخص
نفس و اسـتقلال  توسعه يافتگي تلقي ميگردد و معطوف به خودباوري، خودشكوفايي، اعتماد به

ه فردي است كه همگي داراي بار ارزشي مثبت هستند. از سوي ديگر فردگرايي منفي اسـت ك ـ 
معطوف به خودمداري، منيت، كسب سود شخصي به قيمـت متضـرر شـدن ديگـران، اتكـاي      

  ).5: 1396افراطي به خود و داشتن شخصيت اقتدارگرا ميباشد (قادري والقونه، 
توان دوگونه جمع گرايي را از يكـديگر بازشناسـي كـرد: يكـي بـه      در مقابل فردگرايي، مي

وهمكاري در امور است براي مثال همكاري در لايروبي مفهوم مشاركت جمعي وداشتن تعاون 
قنوات ها و كانال هاي آبرساني وغيره كه داراي وجهي مثبت اسـت. ديگـري بـه معنـاي نظـم      
جمعي كه توسط حاكميت، نهاهاي اجتماعي ومذهبي تقويت مي شود و فرد ناگزير به تبعيت از 

گرايي در  گم مي شود. فردگرايي و جمع جمعي آن است درنتيجه پاره اي از آمال او در اين نظم
مفهوم اصطلاحا منفي آنها گذشته از تاثير پذيري از مـواردي چـون وحـدت رويـه مـذهبي بـا       

طلقه بازشناسي مي شـود، پيونـدي   اقتدارگرايي سياسي كه باعناويني چون استبداد و حاكميت م
خواهان اطاعت بي قيـد وشـرط   تر نظام متكي به استبداد فردي تنيده دارد. به بياني واضح درهم

كـه فـرد و    خوداسـت. نتيجـه آن   فرودستان، تعهد جمعي و نيز عمل جمعي مطـابق بـا ديـدگاه   
شـود.   وفردگرايي منفي در جامعه بـارز مـي  هاي او ناديده گرفته مي شود وجمع گرايي  خواسته

كننده  رط تعيينطابق با بحث هاي پيشين شنكته بسيار مهم در زمينه انتقال فن آوري يكي آنكه م
 گيرنـد و  اساس منافع و مصالح خود تصميم مـي  ها هستند كه بر آوري حكومت اصلي انتقال فن

ر جمـع گرايـي و وحـدت رويـه     هـا ونيازهـاي جامعـه ايرانـي. نكتـه ديگ ـ      نه لزوما ضـرورت 
 كننـد و  مت وسـوي آن را مشـخص مـي   است كه نهادهايي چون سياست ومذهب س  اجتماعي

  هاي آنان اهميت كمتري دارد.مردم، علايق ونياز
آوري بر اثر مواردي چون هر روي از ابتداي سده بيستم عرصه سرمايه گذاري و انتقال فن هب

فردگرايي، نقدم منافع فردي فقدان روحيه مشاركت تجربه تلخي را به وجودآورد. بنا به برخـي  
بـي انصـافي و    تن رياسـت يكـديگر،  گزارش ها شركتها وكارخانجات به خـاطر زيـر بـار نـرف    

نيـان قاطبـا داراي ايـن صـفات     مـا ايرا « بـه قـولي:   هايشان برباد رفـت و  ايههماهنگي سرم  عدم
هستيم ودر تمامي امور اغراض شخصيه خود را از دست نمي دهـيم مصـالح خاصـه را      ذميمه

 هيچ قوم وملت جز درپرتـو نـوع دوسـتي و     ترقي«نهايت آنكه » برمنافع عامه ترجيح مي دهيم
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بسياري از شركت ها در  ).111و  110: 1393(رجايي، »به منافع جمعي به دست نمي آيدجه تو
نيـز   دوره قاجار پول مردم را بالا كشيدند وبستانكاران به سبب عـدم وجـود قـوانين شـفاف و    

 دستي مقامات فاسد راه به جايي نبردند. دردوران بعد از مشروطيت با ايجاد سيستم قضايي و هم
حتي  ر اين دست كلاهبرداري ها ومشكلات كمتر شد وامكان سرمايه گذاري وقوانين شفاف ت

گيري از فن آوري براي عموم جامعه مهياتر گرديد. با اينهمه شـاهدتداوم نظـام اليگارشـي     بهره
قدرت هستيم كه گذشته از خاندان سلطنتي، طيفي متشكل ازطيفي سرمايه دار وبازرگانـاني كـه   

 ـ    اصطلاحا هزارفاميل ناميد ت منـافع خـود را تـامين كردنـد و     ه مـي شـدندبا سـود جـويي، ران
مشاركت جدي درعرصه هاي مختلف ادامه يافت. حاصل آنكـه قـدرت وتقـرب بـه آن از      عدم

آمــد  حســاب مــي ن ومنــافع حاصــله از آن بــهابزارهــاي اصــلي انتقــال فــن آوري هــاي نــوي
  )537و  531  (آبراهاميان،

  
  انعدم اطمين اب از. اجتن6
يـت اعضـاي جامعـه را از ابهـام     اي است روانشناختي كـه احسـاس تهديــد وعـدم قطع   ديدهپ

ايــران از اهميــت والايــي  دهدكــه البتــه در مطالعــه تــاريخي انتقــال فــن آوري در  مــي  نشــان
است. به بياني روشن تر اجتناب ار عدم اطمينان بيانگر ميزان نگراني و اضطراب افراد   برخوردار

ر رابطه با وضعيت نـامعلوم آينـده اسـت. اجتنـاب از عـدم اطمينـان و       يك جامعه يا سازمان د
ــت         ــامعلومي هاس ــات و ن ــاهش ابهام ــه ك ــه ب ــراد جامع ــه اف ــي علاق ــه معن ــي ب بلاتكليف

)hofested,1977:p:56كوشند با محافظـه كـاري و   هايي كه عدم اطمينان بيشتر است مي) فرهنگ
ايـن جوامـع آنكـه ريسـك پـذيري       ضوابط بيشتر آن را كاهش دهند، همچنين ازخصوصـيات 

هـا با اطمينان بيشتر، تـا حـدودي تمايــل بيشـتري بـه پـذيرش ريسـك      است و فرهنگ  تر كم
  مرتبط با پديده ها و متدهاي جديد دارند.

هرچند اين بحث هافستد منطبق بر مسائل جوامع صنعتي است، اما كاربست بحث اطمينـان  
 خ فن آوري جديد در ايران نيز مي توانـد مفيـد باشـد. در   يا عدم اطمينان از آينده در بحث تاري

بحث روند ورود فن آوري از صفوي تاپهلوي ساختار ايلاتي، قدرتهاي محلي، شورش هاي و 
هاي ناشي از ايران نوعي جامعـه كوتـاه مـدت سـاخته بـود كـه       درگيري با بيگانگان و آشفتگي

كشيد. بـه عنـوان   ان فن آوري را به چالش ميحداقل شرايط را براي انتقال توام با امنيت واطمين
مـردم حكمفرمـا شـد گذشـته از     مثال، بعد از سقوط صفويه توسط افاغنه ترس و نا امنـي بـر   

هاي مردم، اموال كمپاني هاي خارجي بـه زور از آنهـا گرفتـه شـد و مناسـبات تجـاري        دارايي
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صفويه ملايم ميدانند چرا كه  كامل متوقف شد. برخي واژه انحطاط را براي بعد از سقوط  طور به
هاي، انهدام خانـه هـا اوضـاع بسـيار     مثلا در دوره افشار به خاطر جنگ ها، شورش ها، بيماري

) و دغدغه نان، زنده مانـدن و فـرداي مـبهم مجـالي     129و  126: 1392وحشتناك بود (فوران، 
ياسـي واجتمـاعي،   براي پرداختن به توسعه و فن آوري نمي داد. گذشته از شرايط بي ثبـات س 

در نهايـت   تغيير حكومت ها، تغيير برنامه ها، مواردي چون مصادره اموال وترس ناشي از آن و
  فقدان برنامه ريزي ازمشكلات اساسي در تاريخ ايران است.

در  بدين سبب برنامه ريزي درقالب تصميمات منظم براي دوره هاي زمـاني  نسـبتا پايـدار   
ها در اين زمينه به عهد رضاشاه برمـي گرددكـه البتـه    نخستين تلاشايران سابقه چنداني ندارد. 

ش نخستين برنامه جـامع هفـت سـاله توسـعه      1327كارايي چنداني نداشت. سرانجام درسال 
 1360سال  شكل مي گيرد، وپس از آن تا انقلاب اسلامي ادامه مي يابد و بعد از انقلاب هم در

). هرچنـد نظـام برنامـه اجتنـاب از     604: 1381اري،نظام برنامه ريزي جديدي ايجاد شـد (زي ـ 
اطمينان را تا حدي كاهش داد، اما تجربه اندك در زمينه برنامه ريزي، فراز وفرودهاي ناشـي از  
آن وتغيير دائمي سياست ها باعث شده خود برنامه ريزي هم ازثبات واطمينـان بخشـي بـالايي    

  برخوردار نشود.
  
  يگرايي و مردگراي . زن7

م اجتمـاعي وفرهنگـي مردگرايـي و    مطالعه تاريخ جوامع مختلف از جمله ايران با دو مفهـو در 
گرايي برخورد مي كنيم. در تعريف مردگرايي بايد گفت معيـاري اسـت كـه گـرايش افـراد       زن

جوامـع   جامعه به داشتن رفتاري جسورانه در مقابل برخوردي متواضعانه را نشان مي دهـد. در 
ربه دنبال كسب موفقيت هاي شغلي دربيرون و زنان نـاگزير بـه مراقبـت از    مردگرا، مردان بيشت

فهـوم مـرد خـويي و زن خـويي     خانه وفرزندان هستند. تفسير دقيق تـر ايـن بحـث را بـا دو م    
 توان تشريح كرد. مردخويي بر اولويت جامعه براي ابـراز وجـود قهرمـاني، موفقيـت و     مي  بهتر

دهنده فروتني،  لت دارد در حالي كه زن خويي نشانيت دلاپاداش مادي براي دست يابي به موفق
همكاري، توجه به كيفيت زندگي ومراقبت از ضعفاست. در جوامع متكي به مردخويي موضوع 
رفاه مادي، امتيازات اجتماعي، دستيابي به قدرت ونفـوذ موفقيـت اجتمـاعي بـه توانـايي افـراد       

سـتوارند. درحاليكـه فرهنگهـاي    جنسـي ا  ها ومشاغل براساس تمايز واضـح بستگي دارد، نقش
بودن خويي وحضور زنان در عرصه اجتماع تداخل نقش هاي جنسيتي اجتماع، مشفق بر زن مبتي

). تحقيقـات  hofstedT1997:p 81-88و زواياي غير مادي موفقيت مورد توجه قـرار مـي گيـرد (   
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عه انساني است و بين برابري مختلف نشان داده اقتدار پايين زنان يكي از عوامل پايين بودن توس
جنسيتي در تحصيل وتوسعه اقتصادي وسطح درآمد سرانه ونيزبهره گيري از فـن آوري رابطـه   

 ).164: 1394معناداري وجود دارد (آرمن وديگران، 

منظر روند تاريخي نقش زنان در جامعـه ايـران سـيري پرفـراز وفـرودي داشـته اسـت.         از
 به سبب ضـرورياتي چـون مسـائل اقتصـادي زنـان حضـور       برخلاف زنان روستايي،ايلياتي كه

 تري در عرصه كار واجتماع داشتند، زنان شهرنشين جايي كـه جهـت انتقـال فـن آوري و     بيش
ملزوماتي چون سازمان، دانش و غيره اهميت محوري داشت، محدوديت هاي زيـادي داشـتند.   

خواندن تي به قولي نمازنبود و ح ورود زنان به اجتماع وبيرون آمدن آنها از خانه چندان مطلوب
: 1388زنان در خانه بهتر از مسجد ودر پستوي خانه بهتر از اتاق هاي جلويي آن بود (رضـوي، 

). طي انقلاب مشروطيت انجمن هايي توسط زنان نخبه تشكيل شد و در آنها مسـائلي  923/  2
و غيره مطرح شد چون موانع آموزشي زنان، كتك خوردن آنها، تعدد زوجات، كودك همسري 

 ).43: 1375 (همبلي،

عصر رضاشاه تحولاتي در شرايط زنان به وجود آمد، گذشته ازگسترش مدارس دخترانه،  در
پذير شـد وحضـور زنـان در امـاكن     ورود دختران به دانشگاه تهران وموسسات آموزشي امكان

گرفـت   ها، سينماها وغيـره تحـت حمايـت دولـت مـورد توجـه قـرار       عمومي چون رستوران
) ومعدودي از زنان وارد ادارات دولتي به خصوص آموزش وپرورش شـدند.  179(آبراهاميان،: 

در عهد پهلوي دوم نه تنها اقدامات پيشين توسعه يافت زناني هم مجال يافتنـد بركرسـي هـاي    
مجلس وبرخي از آنها به مناصب عالي چـون وزارت دسـت يافتنـد. بعـد از انقـلاب اسـلامي       

ها بر محدوديت ها غالب شد و صحنه هاي متعدد، حضور در ادارات و دانشگاهحضور زنان در 
آوري  نقـش آنهـا در انتقـال فـن     زمينه حضور آنها در دانش وفن آوري سازمانها فـراهم آمـد و  

  روز بارزتر مي شود. روزبه
بعد ديگر نظريه زن گرايي وتوجه به ابعاد احساسـي، عـاطفي، گفتمـان وصـلح طلبـي كـه       

آوري است. از مشروطيت به بعد روند كند حضور زنان با مخالفت ازضرويات انتقال فنلامحاله 
م زدن مـردان باهمسـران خـود در    شديد طيف سنتي مواجه شد حضور زنـان در جامعـه وقـد   

وبرزن، پوشيدن لباس هاي ظريف و استعمال عطر و ادكلن وحضـور دختـران در مدرسـه     كوي
ند به حساب مي آمد و مرداني كه با اين رويه همسو بودنـد  فارغ از مسائل ديني امري ناخوشاي
) . با اينهمه، امروزه حضور تدريجي زنان در 5- 874: 1388بي غيرت ناميده مي شدند (رضوي،
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جامعه گذشته از آنكه باعث تلطيف نسـبي رويكردهـا و رفتارهـاي اجتمـاعي گرديـده، زمينـه       
  يا ساخته است.حضور فعال آنها در عرصه هاي فن آوري را هم مه

  
  دتگيري بلندمدت و كوتاه م . جهت8

ي در ايـران پـرداختن بـه مقولـه     يكي از مباحث نسبتا محوري در زمينه تاريخ انتقـال فـن آور  
جامعــه در داشتن ديدگاه ــر تواناييگيري بلند مدت و كوتاه مدت است. اين دو مفهوم ب جهت
هايي  مدت تاريخي. فرهنگ ا يك ديدگاه كوتاهتد كن انداز) آينده محورعملي را منعكس مي (چشم

در  منــافع ثابــت را   گيري كوتاه مدت دارند غالبا سـنتي هسـتند وبيشـتررضــايت و  كه جهت
چنـين   حال اسـت، هـم   تر به سوي گذشته و گيري چنين جوامعي بيش كنند. جهت كار دنبال مي

ثبـات   يـج، صـرفه جـويي و   گذشته از ذهنيت استاتيك بر مواردي چون رسوم وسنت هـاي را 
گيـري   هــاي بــا جهـت    ند. فرهنـگ شخصي، برمتقابل بودن هدايا، الطاف ومناسبات تاكيد دار

 گـذاري و تصميم گيري هاي بلنـد مـدت هـم بصـورت مـالي و   بـه سـرمايه تر بلندمدت، بيش
 )...(Janssen,2010هم روانشناختي واجتماعي تمايل دارند 

ي جوامع بشري بوده است. در گيري بلند مدت همواره موردعلاقهآگاهي از آينده وتصميم 
هـاي   شود تا با اتكّا به علم و عقلانيت، بـا ايجـاد قـوانين و سـازمان     رفته تلاش ميجوامع پيش

اجتماعي منظمّ، ضمن ايجاد دورنمايي از سير نسبي امور در آينده از نـوعي كنتـرل بـر مسـائل     
انـداز رونـد    ه فاقد چنين سازو كارهايي باشند نه فقط چشممختلف برخوردار شوند. جوامعي ك

: 1394.(طرفداري،گيرد اي از ابهام قرار مي امور در آينده كه كنترل انسان بر امور حال نيز در هاله
 ). همانطور كه در مباحث پيشين اشاره شدجامعه ايراني درفقدان برنامه ريزي هاي عقلاني و86

سي و ثبات در رفتار و عملكرد آن، فقدان قوانين روشن نـه فقـط   علمي، عدم ثبات ساختار سيا
جهت گيري وبرنامه ريزي بلندمدت را بلكه در عرصه هاي چون فـن آوري وانتقـال آن بـراي    

شـدن   نوين سياسي، عقلاني و علمـي وعرفـي  در مقابل، نظم مدت كوتاه را نيزناممكن ساخت. 
  ).129: 1383نو به حساب مي آيد (ميلاني، پيش شرط لازم براي نوسازي وانتقال ايده هاي 

هـاي سنتي بـر   براساس يك ديدگاه فرهنگدر زمينه ايستايي وتمايل به سنت ها وتعصبات 
ناپذير استوارند كـه هرگونـه چـالش بـا ايـن      ظاهر تعارض آور و به هاي الزام يك سري خصلت

بنابراين هرگونه  )69، 1387آيد (هميلتون، ومرج به شمار مي ها تهديدي مساوي با هرج خصلت
البته توقع اينكه يك فرهنگ به شـكلي   .تغيير وپذيرش پديده نو با محافظه كاري مواجه ميشود

ناگهاني دربرابر هرپديده نو والبته ناشناخته اي تسليم شود ومخاطره ناشي از آن رابپذيرد، چندان 
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برابر ضـروريات معقـول را   منطقي نيست وتنها مي توان ايستايي فرهنگ براي مدت طولاني در
  نقد كرد.

نكته ديگر اين يك اصل كلي است كه كه جوامعي كه نتوانند با استفاده از علـم وعقلانيـت   
سازمان ها ونظام هاي كارآمد ايجاد كنند ومطابق با قانون وبرنامه پيش برونـد نـاگزير مـواردي    

ها  ). برغم اين94: 1394 چون تقديرگرايي وخرافات در اين جوامع پررنگ مي شود (طرفداري،
نكته بسيار مهم در زمينه فرهنگ ايران و بحث فـن آوري اغراقـات وابهامـاتي وجـود دارد كـه      
 بحث درباب آنها ضروري مي نمايد. مطابق با برخي ديدگاهها ايرانيان در مقابل فن آوري ها و

بنـا بـه دلايـل     كالاي جديد مثل تلگراف وتلفن، ودوچرخه وغيره مقاومـت كـرده انـد و آن را   
: 1398فرهنگي، ايدئولوژيك ويا بنا به دلائل عقلي رد كردند (سلماسي زاده وبرزگر هفشـجاني، 

101.(  
مسخر فـن آوري هـاي را در ايـران    واقعيت اين است كه ليستي از به ظاهرا مخالفت ها وت

ايي ه ـ فتالمخ با خرافـات و صـنعت بـرق در ايـران نيـز ال ورود. بـراي مثتوان رديف كرد مي
) و بســـياري از مــردم آن را چــراغ    325و  324، صـص  1356تـوام شد (اعتمــاد السـلطنه،

قطـار  و هواپيمـا ماشـين و شـدن بـرتي كـه در اوايـل پيرامـون سـوارشـيطان ناميدنـد. خرافـا
. نمــود معرفـي مـي » بـوق شـيطان«وبلنـدگورا » جعبـه شـيطان«ا تلويزيـون را داشت ي ودوج

بخشي از اين تعابير ساخته صنف يا گروهي بود كه به درست يا نادرست منافعشان از فن آوري 
خطر مي افتاد. نكته مهم آنكه فارغ ازنهادهايي چون مذهب وسياست كه به درست يانادرسـت  
 گاه از موانع فن آوري به ايران به حساب مي آمدند همراهي جامعه با آنها ظاهري مـي نمـود و  

وري هـاي جديـد داشـتند درهمـان     دم شور وشوق عجيبي به استفاده از مصـنوعات وفـن آ  مر
برزگـر   قاجار اين را باحجم وارادات كالاهاي مختلـف مـي تـوان ديـد (سلماسـي زاده و       دوره

) البته در دوران بعد اين شور وشوق تشديد شد جالب آنكه در ترويج 95و  94هفشجاني، ص 
ه پيامـك هـاي خرافـي كـه امـروزه      مدرن استفاده كردند ازجمل ـخرافات هم از فن آوري هاي 

  شود. دست مي به دست
  
  داري مقابل خويشتنجويي در لذت .9

بيني  رد در درجه اول ريشه در نوع جهاناين بحث كه نشان ار عمق مطالعات گسترده هافستد دا
د، در نتيجـه  جامعه دارد. در اروپاي قرون وسطي جهان بيني بيشترمتكي به آخـرت گرايـي بـو   
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گذشته از مذموم بودن دنياگرايي مسئله گناه وابعاد گسترده آن، لزوم سركوب آنچه كه هواهـاي  
  : نفساني بناميده مي شد نيز اهميت زيادي داشت. در اين راستا به فرد وجامعه تاكيد مي شد كه

به بـدن  نوشيد توجه نكنيد، خوريد و ميچه مياهتمام نورزيد به زندگي خويش، به آن
و بـدن برتـر از لبـاس نيسـت؟      پوشـيد، آيـا زنـدگي برتـر از خـوراك     خويش كه چه مي

 نـدان بـه ملكـوت آسـمان اسـت.     تـر از ورود ثروتم شتري از سوراخ سوزن آسان  گذشتن
  ).31، 1376 (قدوح،

برخلاف قرون وسطي دنياگرايي يا سكولاريزم از خصوصيات غرب عصر جديد به عنـوان  
نو به حساب مي آمد كه مطابق با آن دنيا اصل قرار گرفت و انسان غربـي   كانون فن آوري هاي

درصدد تحقق نوعي بهشت خاكي گونه رفت. همچنين، برخلاف مسيحيت قـرون وسـطي كـه    
)، با تعريفي نو از پـول  33: 1382رستگاري را در فقر و بي توجهي به دنيا مي دانست (كوريك،

داكثري وتجمـل گرايـي، نگرشـي    گيـري از رفـاه ح ـ   هثروت و لذت ناشي از آن در قالب بهر و
بر ماده گرايي ودنيا گرايي را پديد آورد كه فن آوري ونياز به آن در عرصه هاي مختلف به  مبتني

  ضرورتي انكارناپذير مبدل شد.
 گرايي و بيني اخروي ت تاكيد ورزيد اما به تدريج جهانكه اسلام برتعادل دنيا و آخر برغم آن

در كتـابش تحـت عنـوان احيـاء علـوم ديـن        غزاّلـي ورد توجه بيشتري قرارگرفت ستيزي مدنيا
توجه به فضاي روايت جهت حفظ نظم ساختار حاكم بر اجتماع زمان خود، در مدح فقـر و   بي

ت مـن پانصدسـال ق    «گويـد:   عدم توجه بـه ماديـات مـي    هـا وارد  بـل از اغنيـاي آن  فقـراي امـ
ترين بندگان خداوند متعال فقيري است كه بـه رزق   محبوب«و در جاي ديگر » شوند مي  بهشت

) از سوي متاثر از مواردي چون نگـرش تصـوف ديگـر    191، 1383(كافي،» خويش قانع است.
پسـت   جيفه«و » چرك دارايي دنيا شستن دست از«، »ترك تعلقّات دنيوي كردن«جملاتي چون 

). حاصل بينش 91: 1394شد (طرفداري، وارد متون اسلامي» قانع بودن به شرايط موجود«، »دنيا
حتي  اخروي گراي صرف آنكه دنيا مثل كاروانسرايي درنظر گرفته مي شد كه پرداختن به آن و

تكاپو براي بهتر زيستن در آن چندان اولويت محسوب نمي شـد. نهايـت آنكـه لـذت جـويي،      
ب مـي آمـد و گـاه    مصرف گرايي و رفاه نوعي روي دنيا طلبي وفاصله گرفتن از عقبي به حسا

نـه سـاز ارضـاي هواهـاي نفسـاني      استفاده از فن آوري هاي نوين را نوعي تن پـروري يـا زمي  
  كرد. مي  تلقي
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  گيري . نتيجه10
وري در چـارچوب فرهنـگ واجتمـاعي    نظر از مسائل فني به سبب آنكه انتقـــال فـن آ   صرف
نـابراين اسـتفاده از مطالعـات    دهد كه مرزهـا و محـدوديتهاي آن را تعيـين مـي كنــد، ب  مي  رخ

فرهنگي وتاريخي در اين راستا بسيار مهم است. در زمينه تفاوت هاي فرهنگي و اثرات آنها در 
درجـه اول بحـث فاصـله قـدرت     انتقال فـن آوري بـه ايـران بـر اسـاس ديـدگاه هافسـتد در        

سياسـي   شود كه ريشه در ساختار سياسي فرهنگ هاي مختلف دارد. در زمينه قدرت مي  مطرح
در ايران تا دوره پهلوي اول به سبب ساختار مركز گريز ايران متاثر از مواردي چون پراكنـدگي  

ا حكومـت هـاي متمركـز و مطلقـه     جغرافيايي، وجود ايلات ، مهاجمات مكـرر خـارجي تنه ـ  
 شدند زمينه هاي انتقال فن آوري را فراهم آورند. از طرف ديگر مواردي چون بي ثباتي و  موفق
حكومت ها، تغيير سياست ها از ايران جامعه كوتاه مدت ساخته بود كه پديده انقطـاع در   تغيير

آيـد. بحـث فاصـله قـدرت و پيامـدهاي آن نظيـر       انتقال فن آوري از نتايج آن را به حساب مي
مديريت غير مشاركتي، تمركز قدرت، اقتدارگرايي در سلسله مراتب مديريتي وامتيازات متنـوع  

قدرت، به ساخت سياسي وفرهنگ استبدادي مربوط مي شدكه فاصله قدرت را  ناشي از داشتن
حـث اجتنـاب از عـدم قطعيـت نيـز      سطوح عالي تا اعماق اجتماع تعميم مي داد. در زمينه ب از

گفت متاثر از موارد ذكر شده كه از ايران جامعه كوتـاه مـدت سـاخته و نيـز مـوارد چـون         بايد
، تغيير مكرر قوانين و عدم سابقه برنامه ريزي بلنـد مـدت   ضعف ساختارهاي عقلاني و قانوني

گذاري براي انتقال فن آوري باعث شده تا همواره جامعه در زمينه هاي مختلف از جمله سرمايه
  از ابهام نسبي رنج ببرد.

بحث فردگرايي و جمع گرايي و رويكرد فرهنگ ايراني نسبت به آن دو نوع فردگرايي و  در
بحث است فردگرايـي در مفهـوم توجـه بـه خواسـته هـاي فـرد وشـكوفايي         گرايي قابل  جمع

وم ديگرايـي فردگرايـي تـوام بـا     استعدادهايش كه بيشتر در دوران جديد رواج يافته است، مفه
در امور وغيـره اسـت. در    خواهي، منافع فردي ولو به ضرر منافع جمعي، خويشاوندنوازيخود

 همكـاري وتعـاون در امـور اجتمـاعي، خيـر جمعـي و      گرايي هم يك مفهوم آن به  مورد جمع
مواردي از اين دست دلالت دارد ومفهوم ديگر نظم اجتماعي وتاكيد بر يك پارچگي و حركت 

مختلـف از جملـه پديـده هـاي نـو      در مسير مشخص اسـت و تخطـي از آن در زمينـه هـاي     
رايي است كه جوامع است عواقب زيادي داشته باشد. از ديگر موارد مردگرايي و زنان گ  ممكن

مردگرا رفاه مادي، دستيابي به قدرت و نفوذ،رويكردهاي آمرانه اهميت زيـادي دارد و تبعـيض   
جنسيتي از ديگر مشخصه هاي آن است. در مقابل زن گرايـي قـرار دارد كـه حضـور زنـان در      
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هاي مختلف سياسي، اقتصادي وغيره، فروتني، تقويـت بعـد عـاطفي، فرهنـگ گفتگـو از       نقش
وصيات بارز آن است.جامعه ايراني از انقلاب مشروطيت به اين سو در اين مسـير حركـت   خص

وجهـت گيـري هـاي بلندمـدت يـا      كرده است. از مباحث بسـيار مهـم امكـان برنامـه ريـزي      
ت از خصوصـيات تـاريخي جامعـه    است كه طبيعتا مسئله چشـم انـداز كوتـاه مـد      مدت كوتاه
بوده است. ريزهاي بلند مدت در فرهنگ ايران چندان مهيا ناست واغلب زمينه براي برنامه   ايران

گردد  ها برمي بيني حاكم بر فرهنگ جهانداري تا حد زيادي به نوع  جويي و خويشتن بحث لذت
شود  اروانسرايي موقت در نظر گرفته ميجوامعي كه بر آخرت گرايي تاكيد دارند دنيا به مثابه ك

 ديگر خصوصيات اين جوامع پررنگ بودن بحث معاصي وكه پرداختن به آن اولويت نيست. از 
ضرورت مهار نفس سركش است. در مقابل دنياگرايي قرار دارد كه برمصرف گرايي، دگرگوني 
مداوم در دستيابي به رفاه حداكثري و مواردي از اين دست استوار هستند فـن آوري در چنـين   

برخـي   كه اگرچه سـاختار سياسـي و  جوامعي جايگاه محوري ومهمي دارد.نكته نهايي ومهم آن
نهادهاي اجتماعي از طرق مختلفي از جمله تاكيد برتداوم سنت هاي رايج به عنوان مانع انتقـال  

گيري  گردد استقبال و اشتياق براي بهرهفن آوري مطرح شدند، اما تا آنجا كه به مردم ايران برمي 
  از فن آوري هاي جديد همواره وجود داشته است. 

  
 امهن كتاب

 نشر ني. :)، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي، تهران1384آبراهاميان، يرواند، (

) تاثير فنĤوري اطلاعات برنرخ مشاركت زنان در نيروي كار، فصلنامه توسعه اجتماعي، 1394آرمن وديگران (
  .184- 161، تابستان، صص 4، شماره 9دوره 

 زيتا پارسايي، تهران: ققنوس.) رنسانس، ترجمه آ1380آكوريك،جيمز(

ه توسـعه تكنولـوژي صـنعتي،    ) جايگـاه مـديريت انتقـال فنـĤوري، مجل ـ    1389ابزري، مهدي وكرمي رضا (
  .47- 33، صص 15  شماره

ــــاد الســـلطنه، بـــه كوشــــش )، روزنامـــه خـــاطرات اعتم1356اعتمادالســـلطنه، محمــد حســن خــان (
 ر.افشار، تهران:انتشـارات اميــر كبي  ايـرج

قـال اثـربخش فـن آوري،    ) بررسـي روش هـاي انت  1391اميرخاني، اميرحسـين واسـفندياري محمـدجواد (   
  .11- 2، صص 31، شماره 8آوري، دوره  رشد فن  مجله

) واكاوي نقش و جايگاه كمپاني برادران تومانيـانتس  1396پورمحمدي املشي، نصراالله و آدينه وند مسعود (
گنجينه اسناد: سال بيستم و هفتم، دفتر سـوم،   عصر قاجار، فصلنامهتجاري ايران  - در وضعيت اقتصادي

 .29 - 6پاييز، صص 



  169  )شهلا صفارزادهو  منصور طرفداري( ... اجتماعي فراروي هاي فرهنگي و چالش

 

ــه، ژان باتيســت. ( ــه1363تاورني ــفرنامه. ترجم ــي و تصــحي   ) س ــر كل ــد نظ ــا تجدي ــوري، ب ــوتراب ن ح اب
  .سنايي و كتابفروشي تأييد اصفهان شيراني، اصفهان: انتشارات كتابخانه  حميد دكتر

عوامل اجتماعي مـوثربر موفقيـت انتقـال فـن آوري در صـنعت      «)،1388سوسن ( توكل،محمد و طهماسبي،
  ، همايش مديريت فن آوري و نواوري، دانشگاه پيام نور گرمسار.“خودروي ايران
  )، روانشناسي خرافات، ترجمه محمدتقي براهني، تهران: انتشارات البرز.1371جاهودا، گوستاو، (
  .، تهران: نشر ني)، موج چهارم1383جهانبگلو، رامين (

) نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايراني با دو رويه بورژوازي تمدن غـرب،  1372حائري، عبدالهادي (
  اميركبير. تهران:

  ). سفرنامه، ترجمه محسـن صـبا، تهـران: انجمـن دوسـتداران ايـران.1355دلند، آندره دوليه (
مليّ كشورهاي مختلف دنيا از منظر مدل فرهنگي شش بعدي )، مقايسه تطبيقي فرهنگ 1397راجي، سامان(

  هافستد، پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت وعلوم انساني درايران.
ت  و تاســيس كارخانــه در ايــران فرهنگــي تشــكيل شــرك–) موانــع اجتمــاعي 1393رجايي،عبدالمهــدي(

  .123- 99، زمستان،صص 2،شماره  4قاجار، تحقيقات اجتماعي،سال   عصر
  ) آشنايي با اقتصاد ايران، تهران: نشر ني1381رزاقي، ابراهيم (
  ) احسن التواريخ، تصحيح نورمن سيدن، تهران: كتابخانه صدر.1347روملو، حسن (

  .)، رسائل مشروطيت، تهران:انتشارات كوير1377زرگري نژاد، غلامحسين (
  .. تهران: ابن سيناتقي تفضلي ) سفرنامه. به اهتمام و ترجمه1346سانسون، مارتين (

 ) بررسـي واكـنش ايرانيـان نسـبت بـه رواج كـالا و      1398سلماسي زاده، محمد وسـجادبرزگر هفشـجاني (  
پژوهشي تاريخ نامـه  - ه.ق) فصلنامه علمي 1264- 1324محصولات خارجي در عصر قاجار (سال هاي 

  .115- 87بعد از اسلام، سال دهم، شماره بيست ويكم، صص 
  .نگاه :آوانس به كوشش علي دهباشي، تهران ◌ٔ) سفرنامه. ترجمه1362شرلي ( شرلي آنتوان و رابرت

  ) ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران: نشر بهزاد.1387شميم، علي اصغر (
) بررسي نقش ابعاد فرهنگ سازماني براساس مدل هافتسد در اثربخشي 1395صفردوست، عاليه وهمكاران (

، 4ي چهارم، شماره فرهنگي، دوره- ي اجتماعيصلنامه مطالعات توسعهانتقال فنĤوري وعملكرد رقابتي، ف
  .184- 169بهار، صص 

  ) درآمدي برمباني تمدن وتوسعه، يزد: انتشارات انديشمندان.1394طرفداري، منصور (
  درت و حكومــت در ايران: انتشــارات دانشــگاه يــزد.)، درآمدي بر ساخت ق1393طرفداري، منصور، (

اي مــالي وعمرانــي  ) بررســي رونــد وفرجــام نوســازي هـ ـ   1396زاده، فريــده و ديگــران ( فرهمنــد
، 11السلطنه در آذربايجان، مجله پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران، شماره اول، پيـاپي   نايب  ميرزا عباس
 .148- 133صص 
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  ) ديوان و قشون در عصر صفوي، ترجمه كاظم فيروزمند، تهران:آگاه.1387فلور، ديلم (
  ) صنعتي شدن ايران وشورش شيخ احمدمدني، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران: نشر توس.1371لور، ويلم (ف

  ) مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران: خدمات فرهنگي رسا.1377فوران، جان (
عوامـل مـرتبط بـا آن فصـلنامه      ) بررسـي فردگرايـي خودخواهانـه و   1396قادري، طاهره و زهـرا القونـه (  

  ). ، زمستان79، شماره 26اجتماعي، سال   معلو
  ) تاريخ تحليلي صنعت در ايران، تهران:دفتر پژوهش هاي فرهنگي.1395قانع بصيري، محسن (

شوشـتري، مشـهد:    زاده طالـب ، ترجمـه عبـاس   و سـكولار لائيك - قدوح، انعام احمد، درباره سياست ديني
  .1376انتشارات آستان قدس،

، 164ت وعلـوم انسـاني، دوره   )  برنامـه وبرنامـه ريـزي در ايران،مجلـه دانشـكده ادبيـا      1381( كرامت االله 
  ،زياري  .1008پياپي   شماره

  ) رضاشاه وشكل گيري ايران نوين، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران: جامي.1383كرونين، استفاني (
 مصطفي قلي عماد:صفويه و ايام استيلاي افاغنه در ايران، ترجمه  ). انقراض سلسله1343لكهارت، لارنس. (

 .تهران

عوامل فرهنگي بر ارزيابي حسابرسان ازكنترل داخلي  ) بررسي تاثير1388مرادي مهدي و فخرآبادي عباس (
  تعيين ريسك كنترل، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال اول، شماره اول ودوم، پاييز وزمستان. و

) شناسايي عوامل موثر برفن آوري، نشريه رشد فـن آوري، زمسـتان،   1389مهدي زاده، محمود وهمكاران (
  .25شماره 

 ) تجدد و تجدد ستيزي در ايران، تهران: اختران.1382ميلاني، عباس (

)، بررسي و اندازه گيري نقش توانمندي سازماني بـر  1387نامدار زنگنه، سودابه، امين ناصري، محمد رضا، (
، نشريه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم وصـنعت  »اثر بخشي انتقال فن آوري در بنگاههاي ايراني

  شماره. 1جلد، 19صص، 1-14. ايران،
  ) تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصر. تهران: بنياد فرهنگ.1638نفيسي، سعيد (

 ،2و 1مجلدات ه كوشش علي اكبرتـشكري بـافقي،) خاطرات وكيل التوليه، 1388نواب رضوي ،ميرزا محمد(
  انتشارات سخن. تهران:

 نشـريه  گرايـي،  جمع- فردگرايي نقش: اجتماعي سلامت در جنسيتي هاي ) تفاوت1393نيكو گفتار،منصور(
  53شماره  1393 تابستان» اجتماعي رفاه
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